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مقالۀ مفهومی

گردشگری گرم و سرد؛ گردشگری در قامت رسانه
لیلا باباخانی1، مهرنوش بسته نگار2*

1. دکترای تخصصی مدیریت گردشگری و دانشجوی فوق دکتری آزاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  
2. دکترای تخصصی مدیریت گردشگری، استادیار پژوهشکدۀ توسعۀ تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، تهران، ایران.  

چکیده| گردشگری یک نظام ارتباطی است که بر خلاف سایر سیستم های ارتباطی، نه تنها پیام، بلکه تمام 
نظام ارتباطی با همۀ ویژگی های انسانی و فرهنگی آن جابه جا می شود و مجادله، اهمیت بیشتر پیام یا ابزار 
که یکی از مجادلات بنیادی دانش ارتباطات است، در گردشگری بی معنا می  شود. در این نظام، انسان مرکز 
ارتباط است و ارتباط از نوع چهره به چهره و دارای بازخورد همزمان می باشد. مطالعات تطبیقی انجام شده 
میان مفهوم رسانه و مفهوم گردشگری، این موضوع را تشریح می کند. اینک باید دید نظریۀ مک لوهان 
در خصوص تقسیم حرارتی رسانه ها به دو طیف گرم و سرد می تواند در گسترۀ مطالعات گردشگری نیز 
قابل طرح باشد. هدف از این پژوهش، توسعۀ مفهوم گردشگری گرم و سرد، گردشگر و مقصدهای گرم و 
سرد است؛ با این هدف که توسعه در حوزۀ زبان و مفاهیم می تواند سبب توسعه در دنیای واقعی و تجارب 
زیستۀ افراد و جوامع گردد. در این راستا و با توجه به نگاه فلسفی مک لوهان به رسانه و دسته بندی آن 
به دو گروه سرد و گرم، این سؤال مطرح می شود که آیا این مفهوم  قابل تسری به حوزۀ گردشگری است؟ 
مقصدهای سرد و گرم چه ویژگی هایی دارند؟ و رفتارهای گرم و سرد در گردشگران به چه معناست؟

گردشگری گرم، سفری هدفمند در نظامی هماهنگ و ارزش  افزاست، بدون اطلاعات پرحجم، بازدیدهای زیاد 
و آمدوشدهای خسته کننده. در سوی دیگر طیف گردشگری سرد با انبوهی از اطلاعات و بازدیدهای پرُهزینه 
و کم بازده قرار دارد که گردشگر را فرسوده و افسرده می کند. علی رغم وجود نقدهایی بر این مفهوم پردازی، 
که مواردی از آن در مقاله بیان شده، این تعمیم می تواند در مدیریت گردشگری فردی و اجتماعی مؤثر باشد. 

 واژگان کلیدی| رسانه، رسانۀ گرم و سرد، گردشگری گرم و سرد.

مقدمـه | گرچـه برخی دوران حاضـر را عصر اتم یا فضا دانسـته  اند، 
ولی همگام با پیشـرفت های چشـمگیر بشـر در زمینـۀ علوم فضایی 
و آزمایشـات هسـته  ای، گسـترش ارتباطـات الکترونیکـی، توسـعۀ 
سـریع و بی  سـابقۀ وسـایل و تکنولوژی ارتباطی، تأثیر شـگرف آن ها 
بـر جوامـع بشـری و تمامـی جوانـب زندگـی روی کـرۀ خاکـی نیز 
مشـخصۀ بـارز دوره  ای اسـت کـه در آن زندگی می  کنیـم. ارتباطات 
تبدیـل بـه چنـان جـزء لاینفکـی از زندگـی انسـان امروز شـده که 
فرهنگـی،  زمینه هـای  همـۀ  در  مشـکلات  و  مسـائل  درک  بـرای 
اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و نظامـی؛ مطالعـه و شـناخت دقیق 
برخـوردار  خاصـی  ضـرورت  از  آن هـا  تأثیـر  و  ارتباطـی  وسـایل 
شـده اسـت. وسـایل ارتباطـی در دنیـای امـروز بـر خـلاف انتظـار، 
پدیده هـای خنثـی و صرفـاً کاتالیـزور نیسـتد، بلکه خود بـر گردونۀ 

ارتباطـی تأثیـری شـگرف بـر جـای می گذارنـد، عصـری نـو پدیـد 
می آورنـد و تمامـی ارکان جوامـع را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد. 
در دنیـای امـروز رسـانه ها در پیدایـی عـادات تـازه، تکویـن فرهنگ 
جهانـی، تغییـر در نگرش هـا و رفتـار آدمیان سـهم بزرگـی بر عهده 
دارنـد )سـاروخانی، 1395(. اساسـاً می تـوان گفـت انسـان امـروز با 
رسـانه زندگـی می کنـد و رسـانه جزء لاینفـک حیات آدمـی در این 
روزگار اسـت. رسـانه وظیفـۀ انتقـال پیـام را بـر عهـده دارد و قـادر 
اسـت ذهنیـت و ادراک مخاطـب را تغییـر دهـد. رسـانه بـه گروهی 
از محصـولات، نهادهـا و تکنولوژی هایـی اشـاره دارد کـه به اشـکال 
گوناگون مانند روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون، سـینما، رسـانه های 
.(Long & Robinson, 2009) دیجیتالـی و اینترنتی یافت می شـوند

شـاید در وهلـۀ اول بـه نظـر برسـد کـه بیـن رشـته های مطالعـات 
گردشـگری و رسـانه بـا دو موضوع مطالعاتی کامـلًا مختلف مواجهیم  mnegar51@gmail.com, 09195159323 :نویسندۀ مسئول *
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ولـی با تأمل بیشـتر به سـرعت می تـوان دریافت پتانسـیل تلاقی این 
دو حـوزه بسـیار بالاسـت. اکثـر قریب به اتفـاق تحقیقات انجام شـده 
بـا کلیدواژه های »گردشـگری« و »رسـانه« به نقش انواع رسـانه ها در 
تبلیغات و بازاریابی گردشـگری پرداخته اند. در واقع رسانه ها بیشترین 
اثربخشـی را بـر جریان گردشـگری دارنـد و با تصاویـر و اطلاعاتی که 
از یک مقصد منتشـر می کنند، سبب توسـعۀ گردشگری در آن مکان 
می شـوند. از دیگـر سـو هـم امـروزه گردشـگران خـود تولیدکننده و 
مصرف کننـدۀ محتـوای رسـانه ها محسـوب می شـوند و تمامـی ایـن 
مطالعـات بـر رابطۀ عمیق و تنگاتنگ رسـانه و گردشـگری مهر تأیید 
می گذارنـد )ایمانی خوشـخو و همـکاران، 1400(. اما فـارغ از این نوع 
مواجهه با ارتباط میان رسـانه و گردشـگری  آنچه بیشـتر جالب توجه 
اسـت این اسـت کـه در دنیای امروز گردشـگری را می تـوان در قامت 
یک رسـانه یا بسـان یک رسـانه شـناخت و این پدیده را از منظر یک 
رسـانه مـورد تحلیـل و ارزیابی قـرار داد. ایـن موضوعی بدیع اسـت و 
پژوهش هـا و مطالعات تطبیقی بسـیار اندکـی در این باره انجام شـده 
کـه اگـر بگوییـم ایـن حـوزه مـورد غفلـت پژوهشـگران بوده سـخن 
گزافـی نگفته ایـم. گردشـگری و رسـانه هر دو بـا دو فراینـد جداگانه 
فهـم خاصـی از جهـان و درگیـری عاطفـی متناسـب بـا آن را بـرای 
انسـان امـروز حاصـل می نماینـد و در واقـع هـر دو در ترویـج حالـت 
احساسـی همـراه با فعالیت های تخیلی و شـناختی شـریک هسـتند 
(Crouch et al., 2005). ذات گردشـگری همسـویی سریع با تغییرات 
جدیـد معاصـر اسـت. در عصـری کـه تکنولـوژی وسـایل ارتباطـی 
تغییرات چشـمگیری را در سـبک زندگی به دنبال داشـته اسـت، این 
رسـانه گردشـگری اسـت کـه از ایـن تغییـرات جدیـد با سـرعت بالا 
بهره مند شـده و توانسـته کیفیت سـفرهای جدید، سبک زندگی و در 
نتیجـه کیفیت توسـعه فردی را ارتقـا دهد. بطوری کـه می توان گفت 
تعالـی گردشـگری بـا مفاهیم توسـعه پایـدار به صـورت عملـی وارد 
میدانـی شده اسـت کـه از مشـخصه های آن سیستم سـازی هدفمنـد 
بـا شـاخصه های هوشـمندی و از جنـس ارتباطـات امروزی اسـت. به 
ایـن ترتیـب در ادمه بـا توجه به نگاه فلسـفی مک لوهان1 به رسـانه و 
دسـته بندی رسـانه ها بـه دو گـروه سـرد و گـرم، قصد بر این اسـت تا 
در ایـن پژوهش نشـان داده شـود که آیا این مفهوم پـردازی در دنیای 
رسـانه به دنیای گردشـگری نیز قابل تسـری اسـت؟ ظرفیت مقاصد 
سـرد و گـرم چگونـه اسـت؟ و رفتارهـای گرم و سـرد در گردشـگران 

چه معنایـی دارد؟

پیشینۀ پژوهش
بـا جسـتجوی دو کلیـدواژۀ »رسـانه« و »گردشـگری« در موتورهـای 
جسـتجوی در دسـترس، تعـداد قابـل ملاحظـه ای از  پژوهش هـای 
گذشـته بـه »نقـش انـواع رسـانه در تبلیغـات و بازاریابـی« مقاصـد 
گوناگـون پرداخته انـد و مـوارد بسـیار محـدودی هـم »گردشـگری 
یـک  دارای  را مطالعـه کرده انـد . گردشـگران رسـانه ای  رسـانه ای« 
الگـوی دمدمـی مزاج هسـتند که بطـور ناگهانـی پدیدار می شـوند و 

بـه همـان سـرعت هم ناپدیـد می گردنـد ایـن گردشـگران زمانی که 
مـردم درگیـر یـک فیلـم یـا یـک کتـاب پرفـروش می شـوند، تلاش 
می کننـد تـا بـه صحنـه یک داسـتان تخیلـی قـدم بگذارند. بـه بیان 
دیگـر ایـن افراد بـرای تخیل خـود نیازمند یک نقطـه مرجع فیزیکی 
هسـتند (Reijnders, 2011). مرتبط تریـن پژوهش انجام شـده با این 
موضـوع، تحقیقـات ایمانـی خوشـخو و همـکاران )1400( اسـت که 
بـه مطالعه تطبیقی میان رسـانه و گردشـگری پرداخته و نشـان داده 
اسـت کـه گردشـگری و رسـانه هر دو »مکان تماشـا« بـرای مخاطب 
خـود فراهـم می سـازند، مفهومـی کـه رینـدرز آن را »مـکان تخیل« 
می نامـد. »ایجاد بسـتر سـرگرمی و الگوسـازی برای فراغـت«، »خلق 
پیام هـای  انتقـال  بـرای  فرهنگـی  »ابـزاری  آمـوزش«،  زمینه هـای 
فرهنگـی«، »ماهیـت سـمبلیک و نمادین«، »عملکرد سیسـتماتیک 
گسـترده« از دیگـر وجوه اشـتراک ایـن دو حوزه هسـتند. همچنین، 
هـر دو »ابـزاری برای توسـعۀ پایدار« محسـوب می شـوند، بـه طوری 
کـه رسـانه، نگرانی مربوط به مشـکلات زیسـت محیطـی، اقتصادی، 
فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی را بصـورت جهانی پوشـش می دهد 
و گردشـگری نیـز بـا اهدافی چـون کاهش فقـر، توانمندسـازی زنان، 
مشـارکت جامعـه محلـی، کاهـش نشـت اقتصـادی، بهبـود تعاملات 
فرهنگـی و افزایـش صلـح و نوع دوسـتی، نیرویـی قدرتمنـد در ایجاد 

توسـعه پایـدار بشـمار می  آید.
ایـن مطالعـه بیان می کند که گردشـگری زمینه سـاز ایجـاد تعاملات 
فرهنگـی، همگرایـی و هم افزایـی میـان فرهنـگ جامعـه میزبـان و 
جامعـه میهمـان اسـت و گردشـگر به عنـوان یک انتقال دهنـده پیام 

در سیسـتم گردشـگری عمـل می کنـد )همان(.
رسانه های گرم و سرد از دیدگاه مک لوهان  

اصطلاح گرم و سـرد از زبان محاوره  ای آمریکا گرفته شـده و اشـاره  ای 
اسـت بـه تمایز میـان لطیفه پردازی سـرد کـه فهمیدن و لـذت بردن 
از آن احتیـاج بـه قـدرت تخیـل داشـته و نکته هـای گرم کـه به دلیل 
صراحت و وضوح  شـان نیازی به تخیل ندارند )کازنو، 1364، 46-45(. 
در ایـن چارچـوب، تمرکـز مک لوهان بر فن  آوری، او را به سـوی تفاوت 
قائل شـدن بین رسـانه های گـرم و سـرد در زبان رایـج در دهۀ  1960 
میـلادی، هدایـت کـرد (Williams, 2003). او بیان داشـت که رسـانۀ 
سـرد، رسـانه  ای اسـت که مشـارکت زیادی را از جانب مخاطب طلب 
کـرده، فهـم پیام هـای آن احتیـاج به قـدرت تخیـل او دارد، مسـتلزم 
صـرف انرژی بیشـتری اسـت در حالی که دسـتاورد کمتـری دارد. در 
صورتـی کـه رسـانه گـرم آن اسـت که مشـارکت چندانـی از مخاطب 
طلـب نمی کنـد و بـه دلیل صراحـت و وضوح، نیـازی به تخیـل ندارد 
و مخاطـب بـا صـرف انرژی کمتر، نتیجۀ بیشـتری دریافـت می کند و 

تغییـرات هدفمنـدی در او ایجاد می شـود )کازنـو، 1364، 45- 46(. 
مک لوهـان در نـگاه فلسـفی خـود به رسـانه، رسـانه های همه حسـی 
را سـرد و رسـانه های تک حسـی کـه تنهـا یکـی از حـواس مخاطـب 
را به طـور کامـل و بـا قـدرت بـه  کار می گیـرد، گـرم معرفـی می کند 
)رشـیدپور، 1352، 113(. رسـانه گـرم بـا حجـم مفیـدی از داده هـا 
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همـراه بـوده و از نظـر بیـان مقصـود، کامـل اسـت و آن چنـان دارای 
وضـوح و روشـنی اسـت کـه چیـزی را باقـی نمی  گـذارد. لـذا بـه 
دخالـت مخاطـب در پرکردن فراموش شـده ها و خلأها نیـازی ندارد و 
همـکاری او را بـه حداقل می  رسـاند )مک لوهـان، 1377، 33-37(. به 
نظـر مک لوهـان برخلاف رسـانۀ گرم، رسـانۀ سـرد دربرگیرنده اسـت 
و نوعـی غرق شـدگی بـرای مخاطب به همـراه دارد که اگـر به صورت 
مدیریت شـده اسـتفاده نشـود، سـبب اتلاف وقـت و انرژی می شـوند. 
رسـانه های سـرد اغلـب، بـه عنـوان رسـانه های کم مایـه شـناخته 
می شـوند کـه اگـر در مصـرف آن ها افـراط شـود، علاوه بر هـدر رفت 

منابع، سـبب ایجـاد افسـردگی هم می شـوند.   
بـه هـر صورت، بعـد از صنعت چـاپ، اغلب تکنولوژی  ها گـرم بوده  اند. 
امـا در عصر تلویزیون یک نوع بازگشـت به ارزش های سـرد مشـاهده 
می شـود و فـرد در رویارویـی بـا تکنولوژی  هـا نقشـی فعـال بـازی 
می کنـد. ایـن از جملـه دلایلی اسـت که نشـان می دهد، رسـانه فقط 

.(Rogaway, 1969) محتـوا نیسـت، بلکه خودش پیـام اسـت
بنابرایـن، بـر مبنـای معیارهایـی کـه بـرای رسـانه های گرم و سـرد 
عنوان شـده، می تـوان گفت رسـانه های تلویزیون، تلفـن، کاریکاتور، 
کلام  و  ایدئوگرافیـک  نوشـته های  مصـور،  داسـتان  های  سـمینار، 
انسـان جـزو رسـانه های سـرد و رادیـو، کتـاب، عکـس، مطبوعـات، 
سـینما، فیلـم و ضبـط صوت جزو رسـانه های گرم هسـتند )همان(.

مک لوهـان جوامـع میزبـان رسـانه ها را نیـز به دو دسـتۀ گرم و سـرد 
تقسـیم کـرده اسـت، یعنی بـرای فرهنـگ مخاطب نیـز اهمیت قائل 
می شـود. او کشـورهای عقب افتـاده و کم سـواد را ماننـد رسـانه های 
سـرد و کشـورهای پیشـرفته را چون رسـانه های گرم دانسـته  اسـت. 
سـپس ایـن پرسـش را مطـرح می کنـد کـه: »آیا یک رسـانۀ گـرم یا 
یـک رسـانۀ سـرد، در یک فرهنگ گـرم یا یک فرهنگ سـرد متفاوت 
عمـل می کنـد؟« و در پاسـخ می گویـد: »تکنولـوژی رسـانه های گرم 
در فرهنـگ قبیلـه  ای تمایـل به برهـم زدن روابط اجتماعی سـنتی و 
برقراری الگوهای جدید رفتار و روابط دارند« )مک لوهان، 1377، 29(.

گردشگری گرم و سرد  
بـا توجـه به این کـه این پژوهـش، گردشـگری را در قامت یک رسـانه 
و آن هـم رسـانه ای پـر قـدرت مطالعه کرده اسـت، در ادامـه به تعریف 
گردشـگری گرم و گردشـگری سـرد، رفتار مصرف کننده )گردشگر( در 
این دو نوع از گردشـگری و ویژگی های مقاصد گرم و سرد، با الگوگیری 

از مفهوم رسـانۀ گرم و سـرد می پردازیم )باباخانی،1401، 1402(.
گردشگری گرم  

کـه  دانسـت  گردشـگری  از  نوعـی  می تـوان  را  گـرم  گردشـگری 
گردشـگر را در یـک هـدف خـاص درگیر می کنـد. به عنـوان مثال، 
گردشـگری سـلامت و یا گردشـگری تجاری از نوع گردشـگری گرم 
محسـوب می شـود کـه هـدف از سـفر و دسـتاوردهای سـفر بـرای 
گردشـگر مشـخص اسـت. ایـن نـوع گردشـگری مخاطب را خسـته 
نمی کنـد و انـرژی او را تلـف نمی کنـد، بلکـه بـه صـورت هدفمنـد 

برنامه هـای سـفر را دنبـال کـرده تـا بـه نتیجـۀ دلخواه برسـد. 

گردشـگری گـرم اطلاعـات زیاد و بی مصـرف به گردشـگر نمی دهد، 
بلکـه فقـط اطلاعاتـی کـه مـورد نیـاز او اسـت تـا به هدفش برسـد 
ارائـه می کنـد )اطلاعـات پرمغـز(. در گردشـگری گـرم، تلاش هـا 
مطابـق بـا هدف انجـام می شـود و از تلاش های بی مـورد و اضافه در 

طـول سـفر کاسـته شـده ولـی نتیجۀ زیـاد حاصل می شـود. 
در گردشـگری گـرم، ظرفیت تحمل فرهنگ هـا افزایش پیدا می کند 
و می تـوان از طریـق آن به مدیریـت ارتباطات بین فرهنگـی پایدار و 
صلح آمیـز دسـت یافـت. مدیریت گردشـگری بـه دنبال توسـعۀ این 
نوع گردشـگری اسـت تـا از طریـق ورودی های کمتـر، خروجی های 
بیشـتری حاصـل شـود. در نتیجـه، در گردشـگری گرم نـرخ تبدیل 
بالایـی اتفـاق می افتـد که شـادی پایدار و سـلامت روانی و جسـمی 
بـه همراه دارد. گردشـگری گـرم پایان ندارد و بعد از پایان سـفر هم 
از طریـق مجـازی و هم از طریق ذهنی، دسـتاورد های سـفر تحلیل 

می شـود و در یـک پیوسـتار، به سـفر بعدی مرتبط می شـود. 
گردشـگری گرم غربال شـده است و گردشـگر تخصصی برای صنعت 
گردشـگری بـه ارمغـان مـی آورد کـه دسـتاوردهای اقتصـادی بالایی 
دارد، بـه سـمت دنیـای پساپسـت مدرن در حـال حرکت اسـت و در 

نهایـت هـدف از گردشـگری گرم، معنابخشـی به زندگی اسـت.
گردشگری سرد  

در گردشـگری سـرد، مسـافر هـدف معینی نـدارد، اطلاعـات زیادی 
بـه او منتقـل شـده و او را خسـته کـرده اسـت. در ایـن گردشـگری 
جذابیت هـای  فقـط  مقصـد،  واقعیت هـای  دادن  نشـان  جـای  بـه 
توریسـتی آن نشـان داده شـده است. گردشـگر پول زیادی از طریق 
پاسـاژگردی و خریدهـای اضافـه خـرج می کنـد ولی دسـتاوردهای 
سـفر ناچیـز اسـت. از نظـر علـم مدیریـت گردشـگری، نـرخ تبدیل 
پاییـن رخ می دهـد کـه شـادی زودگـذر و مقطعـی بـه دنبـال دارد. 
گردشـگر بـه  دنبال آرامش به سـفر مـی رود ولی آنچه کمتر بدسـت 
آورده، همـان آرامش و سـلامت روان اسـت. این نوع از گردشـگری، 
گردشـگر واقعـی پـرورش نمی دهد و اغلب مسـافرین عـادی هم در 

ایـن طیـف  قـرار می گیرند.
بررسی رفتار های گردشگر گرم  

در گردشـگری گـرم، گردشـگر ایـن امـکان را دارد کـه از فرصـت 
ایجادشـده بـرای توسـعۀ فـردی و هویت سـازی بهره ببـرد و اصالت 
مقصـد و جاذبه هـا را شناسـایی کنـد. در واقـع، گردشـگر گـرم بـا 
سـفررفتن باعـث نشـت دلار از کشـور نمی شـود. زیـرا چـه بسـا بـا 
توانمنـدی حاصل شـده، بتواند چندیـن برابر دلاری که خارج شـده، 
بـه کشـور بازگردانـد. در واقـع ایـن گردشـگری نیسـت کـه سـبب 
خـروج ارز از کشـور می شـود، بلکـه بـه نظـر نگارنـدگان ایـن سـفر 
انسـان های توسـعه نیافته اسـت کـه ایـن مشـکل را ایجـاد می کند. 
توسـعۀ فردی از گردشـگر شـخصیتی می سـازد که می توانـد ارزش 
فرهنـگ خـود را بشناسـد و آن را با مـردم دیگر از کشـورهای دیگر 
بـه اشـتراک بگـذارد و وارد تعامل فرهنگی سـازنده شـود. گردشـگر 

گـرم، پاسـدار فرهنـگ و پیـک صلح اسـت. 
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همـان طـور کـه مک لوهـان دربارۀ رسـانۀ گـرم بیان می کنـد که این 
رسـانه بـر روی یکـی از حواس تمرکز دارد، می توان گفت گردشـگری 
و گردشـگر گـرم هـم بـر یک موضـوع و هدف خـاص از سـفر تمرکز 

دارد و دسـتاورد آن را هـم می چشـد و تجربـه می کند.  
بررسی رفتارهای گردشگر سرد  

در نقطـۀ مقابـل، در گردشـگری سـرد صرفاً یـک جابه جایی فیزیکی 
رخ داده اسـت. گردشـگر پـس از سـفر، احساسـی از تغییـر و تعالـی 
نـدارد. ایـن گردشـگر، فقط پول از کشـور خـارج می کنـد و نمی داند 
از داشـته ها و سـرمایه های ملـی خـود چگونه بهره ببرد )ضعف سـواد 
گردشـگری(. در گردشـگری هوشـمند، فقـط قـدرت رسـانه مطـرح 
نیسـت، بلکـه قـدرت افرادی کـه از رسـانه اسـتفاده می کنند بسـیار 
بـا اهمیت تـر اسـت. به بیـان دیگر، در نسـل چهارم گردشـگری فقط 
تغییـر ابـزار مطرح نیسـت بلکه توسـعۀ فردی گردشـگر مهم اسـت. 
در گردشـگری سـرد، مسـافر تمرکـزی نـدارد و لذا در جریان سـفر و 
در رویدادهـا و اتفاقاتـی کـه می افتد غرق می شـود. او هـم می خواهد 
تفریـح کنـد، هـم خریـد کنـد و هـم بیشـتر جاذبه هـا را بازدید کند 
و در ایـن راسـتا، پـول و انـرژی زیـادی خرج کـرده اما دسـتاوردی را 
احسـاس نمی کنـد که حتی بتوانـد آن را برای خـود و دیگری تبیین 
نمایـد. در برخـی مـوارد نیـز، تصمیم های هیجان زدۀ گردشـگر سـرد 
باعـث می شـود که بـا خریدها و بازدیدهـای اضافـه، در مجموع وقت، 
انـرژی و پـول چندین برابری را نسـبت به گردشـگر گـرم خرج کرده 
امـا کمتـر از او تجربیـات خـاص و انحصـاری از سـفر کسـب می کند 
و حتـی بـه افسـردگی و دلمردگـی پـس از سـفر نیز دچار می شـود.

نکتۀ آخر این که گردشـگر سـرد به جای مسـلط بودن بر رسـانه، تحت 
سـیطرۀ رسـانه اسـت. لذا هدفش از سـفر یا خودنمایی و به رخ کشیدن 
سـفرهای لوکـس و لاکچری اسـت و یـا در جهت تخریب داشـته های 
فرهنـگ خودی اسـت. این نکته حائز اهمیت اسـت که گردشـگر گرم 
و سـرد در دو سـوی یـک طیـف قـرار دارند. به این معنـی که نمی توان 
نظـر صفـر و صدی برای گردشـگران قائل شـد. اما می توان بـا این الگو 
بیـان داشـت که با توسـعۀ فـردی می تـوان از اثرات منفی گردشـگری 

سـرد کاسـته و به اثرات مثبت گردشـگری گرم افزود. 
مقاصد گردشگری گرم  

مقصدی کـه بتوانـد بـر نقـاط قوت خـود تمرکـز کرده و تـلاش کند 
تـا ضعف هایـش را هـم بـه قـوت و فرصت تبدیـل کنـد، مقصد گرم 
گردشـگری اسـت و بـا توسـعۀ خـود می توانـد میزبـان گردشـگران 
بـرای  را  تعالـی  فراگـرد  می توانـد  مقصـدی  چنیـن  باشـد.  گـرم 
گردشـگر ایجـاد کند. این مقصـد تمام فرایندهای خـرد و کلانش را 
بـه صـورت آمنی چنل2 سـامان داده تـا بتواند گردشـگر هدف خود 
را بارهـا و بارهـا بـه سـمت خـود جـذب کنـد. در چنیـن مقاصدی، 
جاذبه هـا یکپارچـه و در نظامـی وحدت آفریـن مشـاهده می شـوند، 
بـه طـوری کـه گردشـگر تا مدت هـا پـس از بازگشـت از مقصد فکر 
و ذهنـش درگیـر مقصد اسـت و حضور در آن مکان توانسـته اسـت 

بـه او ایده هایـی نو برای توسـعۀ شـخصی ببخشـد.  

مقاصد گردشگری سرد  
مقصـدی کـه به داشـته های کنونی خود بسـنده کنـد و برنامه ریزی 
بـرای توسـعۀ خـود نداشـته باشـد، مقصـد سـرد اسـت. هـدف این 
مقصـد کسـب درآمـد از محصـولات گردشـگری اسـت، بی آن کـه 
گردشـگر را درگیـر خـود کنـد. چنین مقاصـدی وفاداری گردشـگر 
را تحریـک نمی کننـد و کششـی بـرای جـذب دوبـاره و چندبـاره 
گردشـگران ندارنـد و بـه سـختی می تواننـد شـاهد جـذب مجـدد 

باشند.  مسـافران 
نقدهای وارده بر مک لوهان  

مفهوم پـردازی مک لوهـان درخصـوص رسـانه های گـرم و سـرد در 
طی سـالیان گذشـته موضوع بحـث و نقدهای جدی بوده اسـت. در 

ادامـه، بـه اهـمّ این انتقادات اشـاره می شـود:
- ساده سـازی بیـش از حد: این گونه  دسـته بندی دوگانـه و باینری، 
انـدازه ای  ارتباطـات و رسـانه را بـه  ماهیـت پیچیـده و گسـتردۀ 
آن  در  نمی تـوان  را  رسـانه ها  از  بسـیاری  کـه  کـرده  ساده سـازی 
گنجانـد و در بینابیـن طیـف قـرار می گیرنـد و یـا حتـی برخـی از 
آن هـا ممکـن اسـت به طـور همزمـان، ویژگی هـای هر دو دسـته را 

   .(Postman, 2005, Meyrowitz, 1986) باشـند  دارا 
- عـدم پشـتیبانی تجربـی: اندیشـمندان حـوزۀ ارتباطـات بـر ایـن 
باورنـد کـه ایـن طبقه بنـدی مک لوهان ذهنی اسـت و بـا تحقیقات 
تجربـی پشـتیبانی نمی شـود و بـه نوعی فاقـد مبانی واضـح و عینی 

.(Innis, 1999, Meyrowitz, 1986) اسـت
- فقـدان کاربردهـای عملـی: بـا وجود این کـه این ایـده در مجامع 
علمـی و فکـری تأثیرگذار بـوده  ولی کاربرد عملـی در دنیای واقعی 

.(Bolter & Grusin, 1999, Levinson, 2003)نداشـته اسـت
- نادیده گرفتـن بافـت فرهنگـی و تاریخـی: برخـی منتقـدان بیـان 
داشـته اند کـه در بافت هـای فرهنگی و تاریخی متفـاوت و در جوامع 
گوناگـون و در زمان هـای مختلـف، تلقـی گرمی و سـردی رسـانه ها 
متفـاوت خواهـد بـود و لزوماً برداشـت یکسـانی را ایجـاب نمی کند 

.(Carey, 1989, Moores, 1993)
- نادیده گرفتـن تفاوت هـای فـردی و گروهـی انسـا ن ها: تفاوت های 
فـردی و گروهـی بـر نحـوۀ درک و اسـتفاده از رسـانه تأثیرگـذار 
اسـت کـه می توانـد بـر گرمـی و سـردی آن هـم اثرگـذار باشـد 

.(Hall, 1980, Morley, 1980)
بـا وجـود ایـن انتقادات جـدی مفاهیـم گرم و سـرد کـه مک لوهان 
بـه دنیـای رسـانه افزود، همچنـان به ایـن مفاهیم به طور گسـترده 
در حـوزۀ علـوم ارتباطـات توجـه می شـود و مفهوم پردازی او سـبب 
درک بهتری از تعاملات انسـان با فناوری های ارتباطی شـده اسـت. 
در واقـع نقـد منتقـدان، ایـن دیـدگاه را غنی تـر کـرده و نشـان از 

پیچیدگـی دنیـای ارتباطات و رسـانه دارد. 
بـا آن کـه برخی از عقاید مک لوهـان در مورد تأثیر وسـایل ارتباطی 
بـر جوامع و فرهنگ انسـانی با واقعیت هـای تاریخی و علمی منطبق 
نبـوده و قابـل اثبـات نمی  باشـند و نظریـات او در مـورد آینـده نیز، 
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بیـش از هـر چیـز تخیل  آمیـز بـه نظـر می  رسـد، باید توجه داشـت، 
او نمی خواهـد کـه تفسـیرهایش نتیجه  گیری  هـای مسـلمّ و قطعـی 
بـه حسـاب آیـد، بلکـه ترجیـح می دهـد، نقطـۀ آغـازی بـرای تفکر 
در ایـن حـوزه باشـد. بنابرایـن، اگر تمامـی موزاییک  هایـی که تفکر 
مک لوهـان را تشـکیل می دهنـد پذیرفته نشـود، باز هم بایـد اذعان 
کـرد کـه بخش هایـی از عقایـد وی سـبب شـده کـه پرتـو جدیدی 
بـر جهـان ارتباطـات افکنـده شـود و زمینه سـاز ارائـۀ نظریه هـای 
جامع تـر و کامل تـری باشـد. بالاخـره بایـد اعتـراف کـرد کـه درک 
انسـان امـروزی از وسـایل ارتباطـی بعـد از انتشـار کتـب مک لوهان 
دچار تحول اساسـی شـده و آشـنایی با افـکار وی در مقابل دیدگان 
تمامـی کسـانی کـه ارتباطات انسـانی و وسـایل ارتباطـی را موضوع 
مطالعـات جـدی خـود قـرار می دهنـد، دریچـۀ نوینـی می گشـاید 

)مک لوهـان، 1377، 43(.
نقدی بر گردشگری گرم و سرد   

در مواجـۀ اول می تـوان نقدهـای وارده بر نظر مک لوهان در خصوص 
مفهوم پـردازی رسـانه های گرم و سـرد را به طبقه بندی گردشـگری 
بـه دو طبقـۀ گردشـگری گـرم و گردشـگری سـرد نیز تعمیـم داد. 
امـا می تـوان نقـد دیگـری هـم بـر آن افـزود کـه بـرای رسـیدن به 
لایه هـای عمیـق گردشـگری )گردشـگری گـرم( لاجـرم نیـاز بـه 
عبور از پوسـتۀ گردشـگری )گردشـگری سـرد( اسـت. همانطور که 
بیان شـد، گردشـگری گرم، گردشـگری انسـان توسـعه یافته اسـت 
و یکـی از بهتریـن مسـیرهای توسـعه یافتن آدمی، سـفر اسـت. اگر 
متوجـه این دور نباشـیم، در واقع منع افراد از گردشـگری سـرد، در 
درازمـدت بـه معنـی منـع آنـان از گردشـگری گرم اسـت. بـه بیان 
دیگـر، انـواع گردشـگری را نمی تـوان لزومـاً در طیفـی قـرار داد که 
دو قطـب آن گردشـگری گـرم و گردشـگری سـرد باشـند، بلکه این 
طبقه بنـدی حرارتـی از گردشـگری ماننـد پیـاز، لایـه لایـه اسـت و 
بـرای درک و دریافت گردشـگری گرم، گردشـگران، عرضه کنندگان 
خدمـات گردشـگری و مدیـران مقاصـد گریزی ندارند جـز آن که از 

لایه هـای سـطحی تر گردشـگری سـرد عبـور کنند. 
در همیـن رابطـه، یـک موضـوع قابـل ذکـر این اسـت کـه رهابودن 
و غرق شـدگی کـه در گردشـگری سـرد مـورد نکوهـش اسـت، در 
گردشـگری گـرم هـم می توانـد رخ دهـد. بـا ایـن تفـاوت کـه در 
گردشـگران  مختـص  و  هوشـمندانه  و  آگاهانـه  گـرم  گردشـگری 
فرهیختـه اسـت و با غرق شـدگی در گردشـگری سـرد که ناشـی از 
کم خـردی و بی مایگی گردشـگر اسـت تفاوت های معنـی داری دارد. 

جمع بندی
گردشـگری یـک نظـام ارتباطـی قدرتمند اسـت و مطالعـۀ تطبیقی 
میـان گردشـگری و رسـانه نشـان دهندۀ ابعاد مشـترک متعـدد این 
دو پدیـده اسـت. رسـانه ها از طریـق انتقـال ارزش هـا، نگرش هـا و 
دیدگاه هـا بـه فهـم بیشـتر مـا از دنیـای پیرامـون کمـک می کنند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه گردشـگری هم بـا برقـراری تعامـل میان 

جامعـۀ میهمـان و جامعه میزبان، در قامت یک رسـانه به گسـترش 
و تعمیـق نظـر و اندیشـه می انجامـد و هـر دو فرصتی بـرای تجربه، 

تفریـح، آمـوزش و الگوبـرداری فراهـم می آورند.
از میـان نظریه پـردازان متعـدد حـوزۀ ارتباطات، مارشـال مک لوهان 
بـه عنـوان بنیان گـذار نظریـۀ رسـانه های گـرم و سـرد شـناخته 
می شـود. نظریـه ای که گرچـه با انتقادهـای جدی مواجه بـوده ولی 
همچنـان توانسـته بـا وجود گذشـت بیش از شـش دهه، بـه عنوان 
مفهومـی درخـور توجـه مطـرح باشـد. او معتقـد اسـت، زمانـی که 
رسـانه ای بتوانـد یکـی از حـواس انسـانی را امتـداد بخشـد و آن را 
عمیقـاً درگیـر کنـد، بـه آن رسـانۀ گـرم می گوینـد. ماننـد رادیو یا 
سـینما کـه قـادر اسـت بـار معنایـی خـود را بـه وضوح بـه مخاطب 
منتقـل کنـد و در مقابـل رسـانه سـرد، رسانه ای اسـت کـه مخاطب 
بایـد بـا کمک سـایر حـواس بـه اسـتقبال آن رود و حجم زیـادی از 
اطلاعات بر اطلاعات داده شـده از سـوی رسـانه اضافه کنـد تا بتواند 
فهـم کاملـی از پیام به دسـت آورد. مانند کلام، تلویزیون و سـمینار.

در ایـن پژوهـش، نگارنـدگان تـلاش کردنـد بـه دلیـل ایـن کـه 
گردشـگری می توانـد در قامـت یـک رسـانه عـرض اندام کنـد، پای 
مفاهیـم گـرم و سـرد دنیـای رسـانه را به مطالعـات گردشـگری باز 
کننـد تـا بـا ایـن مفهوم پـردازی جدیـد، فرصتـی بـرای شـناخت 
و تعمـق بیشـتر در انـواع گردشـگری حاصـل آیـد. بـه طـوری کـه 
زیـاد  اطلاعـات  فاقـد  و  هدفمنـد  گردشـگری  گـرم،  گردشـگری 
بی مصـرف و خسـته کننده اسـت و کل سـفر بـه شـکل یـک نظـام 
هماهنـگ و ارزش افـزا متجلـی می شـود. درسـت نقطـۀ مقابـل آن 
گردشـگری سـرد اسـت کـه مسـافر را در انبوهـی از اطلاعـات و 
بازدیدهـا و آمدوشـدهای پرهزینـه و کم بـازده فرسـوده می کنـد. 
لزومـاً  جامعـه  افـراد  کـه  همانطـور  داشـت،  توجـه  بایـد  امـا 
مصرف کننـدۀ یکـی از دو رسـانه گـرم یا رسـانه سـرد نیسـتند و به 
فراخـور توسـعه یافتگی، اسـتفادۀ ترکیبـی از رسـانه ها را در زندگـی 
خـود مدیریـت می کننـد، در حـوزۀ گردشـگری نیـز چنیـن اسـت. 
بـه عنـوان مثال، تماشـای تلویزیـون یا گـذران وقت در اینسـتاگرام 
بـه عنـوان یک رسـانۀ سـرد مضر نیسـت، امـا افـراط در آن، فـرد را 
فرسـوده و افسـرده می کنـد. در مقابل کسـی که اهـل مطالعۀ کتاب 
اسـت، سـینما مـی رود و یا ویدئوهای نسـبتا طولانی مـدت و عمیق 
یوتیـوب را جایگزیـن آن می کنـد، ضمـن تجربه تغییـرات هدفمند 
و مؤثـر، حـس خوشـایند پایـداری را هـم بـرای خـود می آفرینـد. 
در گردشـگری هـم گردشـگری سـرد بـه خـودی خـود نکوهـش 
نمی شـود، امـا افـراط در آن و عبورنکـردن از این لایۀ سـطحی برای 
رسـیدن بـه لایه هـای عمیق تـر گردشـگری )گردشـگری گـرم( در 
درازمـدت باعـث اتلاف زمـان، پول، انرژی و اسـتعدادهای گردشـگر 

و جامعـه مقصـد می شـود.
در این جـا، مدیریـت گردشـگری در حـوزۀ فـردی و اجتماعی یعنی 
شـناخت گردشـگری گرم و سـرد و بهره بردن از هرکدام  به فراخور 
شـرایط و بـا انگیزۀ ایجاد تعادل و توسـعه در زندگی. بـه بیان دیگر، 
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گردشـگری پایـدار در گـرو زمینه سـازی بـرای توسـعۀ گردشـگری 
گرم اسـت. 

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه توسـعۀ مفاهیـم گـرم و سـرد از 
دنیـای رسـانه بـه دنیـای گردشـگری، همانطـور که درهمـان حوزۀ 
ارتباطـات هـم بـا نقدهـای جـدی مواجـه بـود، در حـوزۀ مطالعات 
گردشـگری هـم قابـل نقد اسـت که مـواردی از آن در ایـن پژوهش 
بیان شـده اسـت. از جمله ساده سـازی بیش از حد و توجه نکردن به 

تفاوت هـای فرهنگـی، تاریخی، فـردی و اجتماعی جوامع که سـبب 
تأثیرگـذاری متفاوت رسـانه بـر مخاطب می گردد. لیکـن نگارندگان 
بـر ایـن باورند که زبـان و عمل همواره در تعاملی دوسـویه هسـتند 
و گسـترش مفاهیـم در حـوزۀ زبانی به طور مسـتقیم بـر درک ما از 
واقعیت و تفکر و نگرش ما تأثیرگذار اسـت و سـبب تغییر و توسـعه 
در رفتـار مـا می شـود. ضمـن ایـن کـه این تعامـل رفت و برگشـتی 
می توانـد زمینه سـاز نظریه هایـی غنی تـر و کاربردی تـر هـم بشـود.  
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